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پرسش و پاسخ

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

کار هنری روی حجاب 
هر ایده و اندیشه و انقلابی که در قالب هنر نگنجد، ماندنی نخواهد 
بود، آن چیزی که ایده ها را در تاریخ نگه می دارد و در سطح جامعه 
گسترش می دهد و در عمق جان انسان ها می ریزد و از این نسل به 
نسل بعد منتقل می کند ، یک رابطه هنرمندانه است . آنچه در هنر 
مهم است جهت آن است و اگر هنر جهت ایمان داشته باشد مطلوب 
اســت . بر روی مســئله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید 

صورت گیرد تا این مسئله در ذهن این عده جای گیرد . 
* بیانات در دیدار با خواهران هنرمند، 63/3/10.

* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت الله خامنه ای

ما باید همگی یکسان باشیم 
در زمان حیات مرحوم آیــت الله بروجردی، حضرت امام روی 
منبر     نرفتند و روی زمین می نشســتند. محل درس ایشــان یعنی 
مســجد سلماسی را     روی آب انبار ســاخته بودند و مرطوب بود و 
زمستان ها هم بسیار سرد می شد.     روزی پتویی را پهن کردم تا امام 
در موقع درس روی آن بنشــینند. خلاصه بعد     از درس که متوجه 
شدند پتو مال من اســت؛ گفتند: جناب میرزا امروز آوردی     و من 
هم به احترام شما نشستم، چنانچه فردا بیاوری من نمی نشینم؛ ما 

باید     همگی یکسان باشیم.
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

)کتاب آینه حسن، آیت الله جعفر سبحانی، صفحه 109(

احکام بورس
س( کســی که در یک شرکت تولیدی عضویت داشته و 
سهام دار بوده و سهم خود را واگذار و با شرکت تسویه حساب 
کرده اســت،  آیا مبلغی را که دریافت نموده،  مشمول خمس 

می شود؟
ج( اگر سهم خود از شرکت را با پول خمس،  یا پول هبه یا ارث و 
امثال آن  که خمس ندارد، خریده باشد،  پس از تسویه و دریافت وجه 
بابت سهام،  پول دریافتی خمس ندارد؛ ولی تفاوت قیمت خریدوفروش، 
 جزء درآمد سال واگذاری محسوب می شود که اگر تا سر سال خمسی 

در مؤونه مصرف نشود، متعلق خمس است.
س( فردی هشــت میلیون پول بدون خمس داشت و آن 
را در بورس ســرمایه گذاری کرد و سهامی خرید؛ سر سال 
خمسی سهام او به احتمال زیاد بالای دوازده میلیون به فروش 
می رسد؛ اما ممکن است این هشت میلیون برای رسیدن به 
دوازده میلیون،  پستی وبلندی هایی طی کرده باشد. مثلاً در ماه 
اول سرمایه گذاری،  حدود دو میلیون ضرر کند و کل سرمایه 
به نزدیک شــش میلیون برسد و در ماه دوم سود کند و کل 
سرمایه حدود نه میلیون شود و الی آخر؛ حال خمس او چطور 

حساب خواهد شد؟ 
ج( باید سهام سر سال خمسی  قیمت گذاری شده و خمس سود 

حاصل از افزایش قیمت آن پرداخت شود.
س(  در بورس اوراق بهادار خمس چگونه محاسبه می شود؟ 
با توجه به اینکه سر سال خمسی فرد دارای سهام چند شرکت 
فرارسیده و معمولاً نماد معاملاتی چند تای آنها به دلایل رایج 
مثل حسابرسی، متوقف است و معلوم نیست چه وقت و با چه 
قیمتی باز می شود، یا اینکه سهم در قیمت روز خریدار ندارد 
و باید صبر کرد تــا در روزهای آینده قیمت به حدی پایین 
بیاید که خریدار داشــته باشد تا بتوان قیمت واقعی سهم را 

محاسبه کرد؟
ج( باید ســر سال خمسی برای قیمت گذاری سهام مذکور اقدام 
شود، هر زمان که امکان آن فراهم شد، محاسبه خمس انجام می شود.

اصلاح و تعالی جامعه با اصلاح دو صنف
قال النبی)ص(: »صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی، 
و اذا فسد افســدت امتی. قیل یا رسول الله! و من هم؟ قال: 

الفقهاء و الامراء«.
پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: دو صنف و گروه از امت من اگر 
صالح و درســتکار شــدند، امت من صالح و درستکار می شود، و اگر 

فاسد شدند امت من فاسد می شود.
گفته شــد )سوال شد( ای رسول خدا! این دو صنف و گروه چه 

کسانی هستند؟ 
حضرت فرمود: فقها و دانشمندان و امرا و حاکمان هر جامعه ای. )1(

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 74، ص 154

نفی رانت خواری 
و سوءاستفاده از قدرت

امام رضا)ع( تا آنجا که می توانستند، از پذیرش ولایتعهدی امتناع 
می کردند، یکی از نزدیکان آن حضرت به نام »محمدابن ابی عباد« با 
لحنی اعتراض آمیز گفت: چرا ولایتعهدی را نمی پذیرید و از موقعیت 

بدست آمده استفاده نمی کنید تا ما هم به منفعتی برسیم؟!
امام رضا)ع( در پاســخ فرمودند: اگر این کار به دست من بود، 
حقوق تو از بیت المال، برابر با حقوق مردم عادی می شــد، و شما 

تحمل این عدالت را ندارید.)1(
ــــــــــــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــ ــــــــــــ

1- عیون اخبارالرضا، ج 2، ص90

دلایل تعالی و انحطاط جوامع)۲(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اسلام چه عواملی موجبات 
پیشــرفت، تعالی و تکامل جوامع، و یا بالعکس زمینه ساز 

انحطاط و سقوط جوامع را فراهم می آورد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به دو عامل تعالی و سقوط 
جوامع انسانی شامل: 1- عدالت اجتماعی و ظلم 2- تقوا و پاکی 
و فســق و فجور پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را 

پی می گیریم.
3- اتحاد و تفرقه

اتحاد و تفرقه دو ســنت الهی در جوامع انســانی است که هر 
کدام آثار خاص خود را دارد. اتحاد و همبســتگی و انسجام مردم 
رمز تعالی، تکامل و دوام جامعه اســت و بالعکس تفرقه و تشتت 
عامل زوال و انحطاط جامعه می باشــد. قرآن کریم در ســوره آل 
عمــران آیه 103 می فرماید: واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا 
واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم 
بنعمتــه اخوانا و کنتم علی »شــفا حفرهًْ من النار فانقذکم منها« 
)ای مسلمانان!( همگی به ریسمان الهی )یعنی دین اسلام و ائمه 
اطهار)ع( و قرآن( چنگ بزنید)و با ایجاد حزب و یا فرقه سازی های 
مختلف مذهبی که موجب از بین رفتن اتحاد و سستی قوا و جری 
شدن دشمنان علیه شما می شود، از همدیگر جدا و( متفرق نشوید، 
و نعمت)برادری و اتحاد( را که خداوند به شــما داده یاد کنید)در 
حالی که قبل از این نعمت شما( دشمن یکدیگر بودید. اما خداوند 
در میان دل های شــما الفت)و محبت و برادری( ایجاد کرد و )به 
برکت این نعمت الهی( با یکدیگر برادر شــدید و )اگر خداوند این 
نعمت برادری و الفت را میان شما ایجاد نمی کرد( شما  )همانند 
زمان جاهلیت( بر لبه پرتگاهی از آتش)کینه و تفرقه و دشــمنی 

با یکدیگر( بودید. 
پس خداوند شما را از آن پرتگاه نجات داد. همچنین خداوند 
در سوره آل عمران آیه 105 می فرماید: »ولاتکونوا کالذین تفرقوا و 
اختلفوا من بعد ماجاء هم البینات« )شما مومنان( مانند کسانی از 
)یهود و نصاری( نباشید که پس از آمدن دلایل روشن)از جانب خدا 
برای هدایت آنها( باز هم پراکنده شدند و )هرکدام چند فرقه شدند( 
و )در دین خود( اختلاف کردند. زیرا تفرقه، تشــتت و اختلافات 
عامل زوال و انحطاط و نابودی جوامع و اتحاد و همبســتگی ملی 

ضامن سعادت، تکامل، تعالی و بقای جوامع می باشد.
4- امر به معروف و نهی از منکر و ترک آن

مسئله دیگری که هم در قرآن و هم در روایات تاکید فراوانی 
بر آن شــده است، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، که 
بقای حکومت ها و جوامع انســانی را تضمین و آنها را در مســیر 

تعالی، تکامل و بالندگی سوق می دهد.
انحراف و ترک معروف هــا و ارتکاب منکرها اگر در جامعه ای 
پیدا شــد، به طور طبیعی آن جامعه دیگر به ســوی تعالی پیش 
نمی رود بلکه به ســمت انحطاط، ســقوط و هلاکت پیش خواهد 
رفت. قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 110 می فرماید: »کنتم 
خیــر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و 
تومنون بالله«. »شــما )مسلمانان( بهترین امتی هستید که برای 
مردم پدیدار)و برگزیده( شــده)و دلیل بهتر بودنتان این است که 
یکدیگــر را( به خوبی ها دعوت می کنید و از بدی ها و زشــتی ها 
جلوگیری می کنید و به خداوند ایمان می آورید.« همچنین قرآن 
کریــم گاهی قضایای تاریخی و هلاکت اقوام گذشــته را که نقل 
می کند، با صراحت اعلام می کند که اینها نهی از منکر نمی کردند. 
یعنی اگر در میان آنها مصلحانی بودند که نهی از منکر می کردند، 

کار و عاقبت آنها به هلاکت نمی کشید. )هود-116(
امام علی)ع( هم در نهج البلاغه خطبه 190 می فرماید: »خداوند 
اقوام گذشــته را عذاب نکرد مگر به خاطر ترک امر به معروف و 

نهی از منکر«.
حدیثــی را هــم از پیامبــر گرامی)ص( روایــت کرده اند که 
فرمــود: بایــد امر به معــروف و نهــی از منکر کنیــد، در غیر 
این صــورت خدای متعال بدان را بر شــما مســلط می کند و آن 
 وقت خوبان شــما دعا می کنند و دعایشــان مستجاب نمی شود. 

)امالی صدوق، ص 308(

 مخاطب قرآن شخصیت فطری انسان ها
و پرورش آن است

)بدان ای سالک راه خدا!( در خطاب های قرآن مخاطب ها انسان 
بما هو انســان است، و قهراً مخاطب آن انسان فطری است که در 
هر انســان ولو انسان فاسد هست. انسان فاسد دو شخصیت دارد: 
1- شخصیت فطری 2- شخصیت اجتماعی. پیامبر)ص( اول می آید 
شخصیت فطری انسان فاسد را علیه شخصیت اجتماعی اش برانگیزد. 
می خواهد او به دســت خودش، خودش را بشکند و در بسیاری از 

موارد هم موفق می شود. )1(
 ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

1- جامعه و تاریخ در قرآن، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 220

وجود تفاهم و سازش، رفاه و آسایش، مقام و قدرت، شهرت 
و ثروت، علم و تخصص و سایر داشته های مادی و غیرمادی 
زندگی خانواده را به »آرامش پایدار« نمی رساند، مگر آنگاه که  

همراه با »ایمان قلبی و پذیرش عملی« باشد. 

نقش ایمان
در نوشتار حاضر به مسئله بسیار مهمی 
اشــاره می شــود که غفلــت از آن، زندگی 
مشــترک بلکه زندگی هر فــردی را دچار 
خســارت جبران ناپذیری خواهد کرد. و آن 
مســئله عبارت اســت از »ایمان به خدا و 

تقوای الهی«.
به طور اجمال منظور از ایمان همان باور 
قلبی به اصول دین می باشد، یعنی »توحید، 
نبوت، معاد، عدل و امامت«. و منظور از تقوا، 
عمل به دســتورات و الزامات دین می باشد، 
مانند: نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف 
و نهی از منکر، خمس و زکات و رعایت اصول 
اخلاقی هم چون صداقت، امانت داری، وفای 
به عهد و پیمان و تعهدات زناشویی و حقوق 

متقابل زن و شوهر و... .
ایمان و تقوا، به نخ تســبیح می ماند که 
زنجیره بایدها و نبایدهای زندگی را به یکدیگر 
متصل کرده و به تک تک آنها معنا و رنگ و 

طعم معنوی می بخشد.
مجموعه اصــول فراهم آمــده در این 
مباحث، بدون پشتوانه »ایمان و تقوا« کارآیی 
لازم را نداشــته و قطعا دوام و استحکام نیز 

نخواهد داشت.
آرامش پایدار در زندگی

زندگــی منهای ایمان بــه خدا، زندگی 
منهای تقوا و خداترسی، زندگی بدون توکل 
به آفریدگان جهان، هویت آدمی را به مرزهای 
انسانیت و ارزش های والای انسانی، رهسپار 

نمی کند.
وجود تفاهم و ســازش، رفاه و آسایش، 
مقام و قدرت، شهرت و ثروت، علم و تخصص 
و سایر داشته های مادی و غیرمادی، زندگی 
خانواده را به »آرامش پایدار« نمی رســاند، 
مگر آنگاه که توأم و همراه با »ایمان قلبی و 
پذیرش عملی« باشد. - الا بذکر الله تطمئن 
القلوب، تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد.- 

)رعد / 28(
بــه قول شــهید مطهری: انســانی که 
خلیفه الله و مســجود ملائکه است، در واقع 
انســان به علاوه ایمان اســت و نه انســان 
 منهای ایمان. )انسان در قرآن، شهید مطهری 

ص 16، 17(

برخی معتقدند کــه عفاف غیر از 
حجاب اســت و آنچه براي زنان ارزش 
اســت و باید دارا باشــند، حیا و عفاف 
است؛ نه حجاب! بسا زناني که حجاب 
کامل ندارند، امــا عفیفند. ظاهر، مهم 
نیست و بر اســاس ظاهر نمي توان به 
باطن افراد پي برد؛ بلکه باید باطن آراسته 
باشد. اصل انسان، ســیرت و باطن او 
است. به قول ویل دورانت، عفت با لباس 
پوشیدن هیچ رابطه اي ندارد و به قول 
مردم، دلت پاک باشــد! این ادعا تا چه 
انــدازه منطقی و منطبق بر ارزش های 

اسلامی است؟ 
در پاســخ باید گفت شکی نیست 
که عفــاف به معنای حجاب نیســت؛ 
بلکــه بســیار عمیق تــر و فراگیرتر از 
حجاب اســت. انکارشــدنی نیست که 
برخی از زنان بی حجاب، در بســیاری 
از امور زندگی و ابعاد رفتارها و فضائل 
اخلاقی، عفیفند و بســا زنان چادر به 
ســری که عفت زبان یا نگاه یا شکم را 
نگاه نمی دارند؛ امّا آیا می توان گفت که 
حجاب، بــه عفاف ربطی ندارد و اصل، 

رابطه عفاف و حجاب؛ واقعیت یا توهم؟

همسران بایدهای روابط 

زندگی مؤمنانه
© محمدمهدی رشادتی

جامعه انســانی یعنی »کانون خانواده« را از 
وجود پرمهر پروردگار عالم تهی ســاخته اند 
و به ندرت خانواده سالم و عشق و محبت و 

دل دادگی، میان آنان یافت می شود.
حضور خدا در میان خانواده

اکنون ببینیم خدا چگونه وارد زندگی ما 
می شود؟ ابتدا باید در نظر داشت که خداوند 
متعال در همه حال، و در همه جا، و در همه 
زمان، حاضر و ناظر است. همه عالم در محضر 
خداســت. محضر خدا، روز و شب، دیروز و 
امروز و فردا، نهان و آشکار، زن و مرد، کوچک 
و بــزرگ، درون و بیرون منزل، فقیر و غنی، 
رئیس و مرئوس، بالا و پایین و... نمی شناسد.

در ثانی، چنانچه واجبات را انجام دادیم، 
محرمــات را ترک کردیم، بــه یکدیگر آزار 
نرســاندیم، دروغ نگفتیم، حقــوق الهی را 
مانند خمــس و زکات و نــذر و... پرداخت 
نمودیــم، حقوق مردم و پــدر و مادر و زن 
و فرزند و همســایه را رعایــت کردیم و به 
آنان ظلم روا نداشتیم، مال حلال سر سفره 
خانواده آوردیم، از گناهان دوری کردیم، در 

امانت خیانت نکردیم، به وعده های خود وفا 
نمودیم، از غضب الهی ترسیدیم و به فرامین 
دین گردن نهادیم و... در این صورت خدا را 
به طور جدی و حقیقی به خانه و کاشــانه و 
محیط گرم خانواده راه دادیم و او را در همه 

عرصه ها حاضر و ناظر دانستیم.
این گونه زیستن را که لباس زیبای تقوا 
را بر تــن دارد و به تعبیر قــرآن »بهترین 
لباس است« سبک زندگی اسلامی می نامند. 

)اعراف / 26(
مرد باتقوا

مرد باتقوا، برای مخارج زندگی، نان حلال 
سر سفره خانواده می آورد. او به دستور دین 
دور حرام نمی چرخد. وقتی از کســب و کار 
فارغ شده و به خانه برمی گردد، تمام کوفتگی 
و خستگی خود را بیرون درب منزل رها کرده 

و با نشاط و شادی وارد خانه می شود.
مرد باتقوا، به همسرش لبخند محبت آمیز 
می زند. زحمات فراوان و تلاش های صادقانه 
او را ارج می نهد. او با همســر و فرزندانش به 
مهربانی و عطوفت برخودر می کند و به همه 

آنها احترام می گزارد.
مــرد باتقوا، گاهی با زبــان نرم و بیانی 
دل سوزانه و با نهایت تواضع، مسائل مربوط 
به حلال و حرام، معروف و منکر، خوبی ها و 
بدی ها را به اهل بیت خود گوشزد می کند و 
مراقبــت می نماید که آنان در خصوص دین 
و دین داری و معنویات، گرفتار غفلت نشوند.

خدای مهربان بــه پیامبر خود خطاب 
می کند:

»ای پیامبر، خانواده خود را به نماز فرمان 
بده و در این راه صبوری کن« )طه/ 132(

مرد باتقوا، تنها در فکر نجات و سعادت 
خود نیســت. او همان گونه که مسئول امور 
دنیایــی همســر و بچه های خود اســت، با 
تعهدات ســنگین تری مسئول امور دینی و 

آخرتی آن ها نیز می باشد.
نقــل می کنند: بعد از نــزول آیه فوق، 
پیامبــر)ص( غالبا صبح ها بــه طرف خانه 
فاطمــه)س( و علی)ع( می رفــت و درب را 
می زد و می فرمود: »الصلوهًْ، رحمکم الله، نماز 
خدا شــما را رحمت کند« )المیزان، علامه 

طباطبایی، ج 14، ص 338(
مرد باتقوا، همه عمر و وقت خود را صرف 
بیرون نمی کند. خنده و نشــاط خود را تنها 
برای دوستان نمی برد و در امور معنوی مانند 
مسجد و جلسات مذهبی و مطالعات علمی 
و... راه افراط نمی رود. مرد باتقوا، به این  نکته 
توجه دارد که اســلام رعایت »تعادل« را در 
تمام مراحل زندگی حتــی در امر عبادات، 
ســفارش می کند، و از کم گذاشتن در حق 
زن و فرزند به بهانه رفت و آمد با دوســتان 
یا شرکت در مجالس مذهبی و یا هر مسئله 

دیگری، به شدت نهی کرده است.

مرد باتقوا، در همه شئون زندگی، آداب 
لازم را به عنوان یک همسر شایسته و مهربان، 
مراعات می کند و از این راه به استحکام بنای 
خانواده و جلب محبــت زن و فرزند کمک 

می نماید.
زن باتقوا

زن باتقوا، از همســرش با تکیه بر اصول 
الهی، اطاعت می کند و به خواســته های به 
حق او پاســخ مثبت می دهد. از عصبانیت و 
خشم دوری می کند. با غرور و تکبر در مقابل 
شوهرش مواجه نمی شود. با دوستان و فامیل 
همســرش با مهر و محبت و اخلاق خوش 
روبه رو می شود. به وقت آمدن شوهر از محیط 
کار، تا درب خانه به استقبال او می رود و به 

هنگام خروج از منزل، وی را بدرقه می کند.
زن باتقوا از شــوهر خود انتظار دارد که 
جــز رزق حلال به خانه نیاورد که ما به مال 
حلال خدا، هرچند اندک باشد، قانع هستیم 

و زیر بار گناه حرام نمی رویم.
مبادا به بهانه داشتن زن و فرزند و مخارج، 
از محدوده مقررات الهی تجاوز کنی و زندگی 

پاک و سالم  ما را به حرام آلوده نمایی.
زن باتقوا، از چشــم و هم چشمی پرهیز 
می کنــد. شــوهرش را به خاطــر هم رنگ 

اعمال نیر شایسته قبول قرار نمی گیرد.
در حدیــث نبوی آمده اســت که: 
هرگاه بنده ای به نماز می ایستد و حواس 
ظاهــری و باطنی او بــا خدا و متوجه او 
باشــد، پس از پایان نماز،  همچون روزی 
 خواهد بود که از مادر متولد شده است.
آقــا  جــواد  میــرزا   )اســرارالصلوهًْ، 

ملکی تبریزی، ص 276(
نماز اول وقت

از جمله شــرایط مهم نماز، خواندن آن 
در اول وقت است. افراد خانواده وقتی خود را 
برای خواندن نماز در اول وقت، آماده می کنند 
معنایش این اســت که ما بــه پروردگارمان 
عشــق می ورزیم. به او توجه و عنایت ویژه 
داریــم. ملاقات بــا او را بر هر کاری ترجیح 
می دهیم. روشــن است که چنین نگاهی به 
نماز، در رشــد و تعالی خانواده تاثیر فراوان 
خواهد داشت. آیت الله محمدتقی بهجت)ره( 
از قول استادشان مرحوم سید علی قاضی)ره( 
نقل می کند: »هر کس نمازهای واجب یومیه 
را اول وقــت بخواند، بر همه مقامات معنوی 
خواهد رســید و اگر نرسید مرا لعنت کند.« 
)البته با رعایت همه ضوابط و شــرایط آن( 
)زمزم عرفان، محمدی  ری شهری، ص 79(

می گفت:  تهرانــی  مجتهــدی  مرحوم 
»کســانی که بــه هــر دری می زنند ولی 
کارشان درست نمی شود، برای این است که 
نمازشان را اول وقت نمی خوانند. جوان ها به 
شما توصیه می کنم،  اگر می خواهید هم دنیا 
داشــته باشید و هم آخرت، نماز خود را اول 
وقت آن، بخوانیــد.« )در محضر مجتهدی، 

محمودی گلپایگانی، ج1، ص 71(
نماز و قدرت بازدارندگی آن از بدی  ها

سوال: چگونه نماز می تواند فرد و جامعه 
بــه ویژه اعضاء یک خانــواده را از گناهان و 

ناهنجاری ها باز دارد؟ 
پاسخ: 1- ریشه تمام منکرات »غفلت« 
اســت و خــدا در آیه 179 ســوریه اعراف، 
انسان غافل را از حیوان نیز پست تر شمرده 
اســت. و نماز چون یاد خدا و بهترین وسیله 
غفلت زدایی اســت، پس زمینه منکرات را از 

بین می برد.
2- اقامه نماز و داشتن رنگ الهی، مانع 
گرفتن رنگ شیطانی است. چنان که فردی 
که لباس سفید به تن کند، حاضر نمی شود 

در جای کثیف و آلوده بنشیند.
3- در کنار نماز،  معمولا توصیه به زکات 
شده است که بدین ترتیب فرد را از آفت بخل 
و بی تفاوتی در برابر محرومان و جامعه را از 

آسیب فقر، رها می سازد.
4- نمــاز، دارای احــکام و دســتوراتی 
است که رعایت هر یک از آن ها، انسان را از 
بسیاری گناهان باز  می دارد، به عنوان مثال: 
شــرط حلال بودن مکان و لباس نمازگزار،  
او را از تجــاوز به حقوق دیگران باز می دارد. 
شرط پاک بودن آب وضو و مکان و لباس  و 
بدن نمازگزار، وی را از آلودگی و بی مبالاتی 
دور می کند. شرط اخلاص در نماز، آدمی را 
از آسیب شــرک،  ریا و خودنمایی محفوظ 

زن باتقوا، از همسرش با تکیه بر اصول الهی، اطاعت می کند 
و به خواســته های بحق او پاسخ مثبت می دهد. از عصبانیت 
و خشــم دوری می کند. با غرور و تکبر در مقابل شوهرش 
 مواجه نمی شود. با دوستان و فامیل همسرش با مهر و محبت 
و اخلاق خوش روبه رو می شود. به وقت آمدن شوهر از محیط 

کار، تا درب خانه به استقبال او می رود و به هنگام خروج
از منزل، وی را بدرقه می کند.

مرد با تقوا، همه عمــر و وقت خود را صرف بیرون نمی کند. 
خنده و نشــاط خود را تنها برای دوستان نمی برد و در امور 
معنوی مانند مسجد و جلسات مذهبی و مطالعات علمی و... 
راه افــراط نمی رود. مرد با تقوا، بــه این  نکته توجه دارد که 
اسلام رعایت »تعادل« را در تمام مراحل زندگی حتی در امر 
عبادات، سفارش می کند، و از کم گذاشتن در حق زن و فرزند 
به بهانه رفت و آمد با دوستان یا شرکت در مجالس مذهبی 

و یا هر مسئله دیگری، به شدت نهی کرده است.

سبک زندگی غربی
زندگی خانواده ما باید سراسر رنگ الهی 
به خود بگیرد. خداوند باید در همه حوزه های 
فردی )روانشناختی( و حوزه های اجتماعی 

)جامعه شناختی( حضور داشته باشد.
اگر خــدا در عرصه  ارتباطات اجتماعی، 
ازدواج و روابط زناشویی، آموزش و پرورش، 
درآمد و کســب، خوراک و پوشــاک، کار و 
تفریح، روابط بین الملل، قضاوت و داوری و... 
بروز و ظهور نداشته باشد، در واقع به نظریه 
حاکم بر غرب و روش »سکولاریزم و زندگی 
بدون خدا« تــن داده ایم و این دقیقا همان 
بلایی اســت که استعمار بر سر مردم مغرب 
زمیــن آورده و خدا وتعالیم انبیاء را از حوزه 
حیات فــردی و اجتماعی خارج نموده اند و 
در ایــن میان مهم تر از همه هســته اصلی 

شــدن و هم طراز گردیدن با سطح زندگی 
اقــوام و همســایگان و... در تنگنــا قــرار 
 نمی دهــد و او را خجالــت زده نمی کنــد. 
)برگرفته از نظام خانواده در اسلام، حسین 

انصاریان، ص 57(
روزی علــی)ع( به همســرش فرمود: 
»فاطمه جان، آیا در منــزل غذایی داریم؟ 
زهرا)س( گفت: دو روز است که غذای کافی 
نداریــم، آن  مقدار هم که بود برای شــما و 
 حســن و حسین آوردم و خودم نیز استفاده 

نکردم.
علی)ع( پرسید: فاطمه جان چرا به من 
اطلاع ندادی تا چیزی تهیه کنم؟ فاطمه در 
پاسخ همســر مهربانش گفت: یا اباالحسن، 
من از پروردگار خود حیا و شرم می کنم که 
از تــو چیزی بخواهیم کــه توان تهیه آن را 
نداری. )فرهنگ سخنان فاطمه)س( محمد 

دشتی، ص 29(
زن باتقــوا، زیبایی هــا و جذابیت های 
خدادادی خود را فقط برای همسرش عرضه 
می کند و آرایش های خویش را در معرض دید 
چشمان مردان نامحرم به نمایش نمی گذارد.

برادر عزیز و خواهر گرامی، جالب است 
بدانیم کــه مطابق بیان قــرآن، چنین زن 
و شــوهری که خود را مزیــن به لباس تقوا 
نموده اند، در واقع از »دوستان و رفیقان خدا« 
محسوب می شوند. »ان اولیاءالله الا المتقون، 
دوستان خدا کســی نیست مگر انسان های 

باتقوا« )انفال/ 34(
نشانه دین داری

در منابــع اســلامی، مهم ترین نشــانه 
دین داری را »نماز« معرفی نموده است. نماز 
عبادتی است که از ابتدای بلوغ تا پایان عمر 
همواره در شب و روز باید آن را انجام داد و در 
هیچ شرایطی ساقط نمی شود. اما سایر اعمال 
عبادی در شرایط خاص گاهی لازم می شود 
و برخی نیز مانند حج ممکن است در طول 

زندگی فقط یک بار واجب گردد.
نمــاز نهایت اظهار بندگــی و خضوع و 
خاکساری در پیشگاه ربوبی است. در روایات 
آمده که نماز به منزله ستون دین است که 
اگر قبول درگاه الهی واقع شود، بقیه عبادات 
نیز مقبول می افتد و اگر پذیرفته نشود، سایر 

می دارد. شــرط قبله، انســان را از بی هدف 
بودن و توجه کردن به هر سو، نجات می دهد. 
رکوع و سجود در نماز، او را از صفت تکبر باز 
می دارد. توجه به پوشش مناسب در نماز، زن 
و مرد را از فرهنگ برهنگی و بی حیایی حفظ 
می نماید. )تفسیر نور، محسن قرائتی، ج 9، 

ص 151 و 152(
خانه های نورانی و زندگی مومنانه

امروزه به خاطر اشتغالات فراوان، اعضاء 
خانواده کمتر دور هم جمع می شوند. گاهی 
که این فرصت گردهم آیی پیش می آید، صد 
افسوس که بیشتر وقتمان در فضای مجازی 
صرف شــده و از یکدیگر غافل می شویم. و 
بدیــن ترتیب حقوق همدیگــر را نیز ضایع 
می کنیم.چه زیباســت که تصمیم بگیریم، 
بعضــی وقت ها به همراه فرزنــدان خود، با 
یکدیگر خلوت کرده و دور هم جمع شده و 
ضمن دیدار چهره به چهره و گفت وگوهای 

صمیمی با هم، مختصری قرآن بخوانیم.
تشــکیل محفل انس با قرآن در منزل 
بسیاربسیار مفید و سازنده است. دل هایمان 
نورانــی گردیده و محیــط خانه مان صفای 
معنوی پیدا می کند. پیامبراکرم)ص( فرمود: 
»خانه هــای خود را با تــلاوت قرآن نورانی 
کنیــد. خانه  هایی کــه در آن قرآن  خوانده 
نمی شــود، همچون قبرســتان خواهد بود. 
هرگاه یکی از شــما دوست داشته باشد که 
با خدایش سخن بگوید، قرآن بخواند. دل ها 
نیز مانند آهن زنگار می بندد و تلاوت قرآن، 
صیقل دهنده دل هاســت.« )اصــول کافی، 

کلینی ج 4 ص 413(
نقش قرآن چون که بر عالم نشست 

نقش های پاپ و کاهن را شکست
چون که در جان رفت،  جان دیگر شود

جان که دیگر شد، جهان دیگر شود
 )اقبال لاهوری(

بــرادر و خواهر گرامــی، به این ترتیب، 
وقتی خودمان را در محضر و منظر خداوند 
دانســتیم و حدود و ضوابط الهی را رعایت 
کردیم، زندگی مان »زندگی مومنانه« می شود 
و خانه هایمان به نور قرآن،  نورانی می گردد، و 
در نتیجه،  خود و همسرمان و نیز فرزندان مان، 

سعادتمند و خوشبخت خواهند شد.

عفاف اســت و حجاب اهمیت چندانی 
ندارد؟! واقعیت این است که این سخن 
یکي از مغالطه هــاي رایج میان مردم 
است. این ادعا که حجاب به عفاف ربطی 

ندارد با چند دلیل باطل است:

و اهل خانه خود ظاهر شود؛ چه رسد به 
اینکه با چنان وضعی از خانه بیرون آمده 
و در اجتماع حضور یابد. بنابر این ادعای 
اینکه عفاف به حجاب ربطی ندارد؛ سخن 

نادرستی است. 

آری! در کمیت و کیفیت پوشــش، 
میان شــرع و عرف، قدری تفاوت وجود 
دارد. پوشــش شــرعی از پوشش عرفی، 

بیشتر و کیفیتی متفاوت از آن دارد.
ثانیاً، تجربه عمومی انسان ها و دانش 
روان شناسي نشان داده است که ظاهر، در 
باطن و روح مؤثر است؛ همان گونه که روح 
و خصلت  های آن در ظاهر انسان تأثیری 
برجسته دارد. اصل تأثیر متقابل میان ظاهر 
و باطن انسان قابل انکار نیست. انسان هاي 
فهیم و ســنجیده رفتار، به ظاهر و باطن 
خود بها مي دهند. پیامبر )صلي الله علیه 
وآله( با وجود آنکه مي گوید: »من براي به 
کمال رساندن اخلاقیات خوب، برانگیخته 
شــده ام«]1[ و دین برای رشــد شخصیت 
انســان بــه روح و درون او بیش از ظاهر 
اهتمام می ورزد، اما به ظاهر، نوع، رنگ و 
مــدل لباس، آرایش مو و صورت، ریش و 

سبیل و بدن و دیگر ابعاد ظاهری انسان 
هم توجه مي کند و آن را مهم می شمارد. 
به همین سبب درباره امور ظاهری زندگی 
 هــم در قرآن و روایات، تعالیم بســیاري 

وجود دارد.
ثالثاً: این  اشــکال معمولا از ســوي 
کساني مطرح می شود که پاکدامني مورد 
اهتمام دین را قبول ندارند یا می خواهند از 
زیر بار مسئولیت آن رها شوند. این ادعاها 
معمولا یک مکانیزم دفاعی روان شناختی 
برای فرار از مســئولیت دینی و در عین 
حال، گرفتار نشــدن به عذاب وجدان و 

احساس گناه است. 
برخی از زنان به علل مختلف دوست 
دارند بــا خودآرایی و نمایش زیبایی های 
بدنی خود در جامعه حضور یابند و برخی 
از مردان نیز به دنبال بهره وری جنســی 
رایــگان از جاذبه های بدنــی زنانند و از 

این رو  به دنبال دستاویز های منطقی 
و اخلاقی برای هنجارســازی اینگونه 
رفتارها برمی آیند. در حالی که در همه 
فرهنگ ها عفت ورزی از پوشــش جدا 
نیســت و پوشش ظاهری، نمایان گری 
ســطحی از عفت درونی اســت. البته 
دین اســلام با توجه به مصالح معنوی، 
اخلاقی، اجتماعی، روان شناختی پوشش 
منضبط تــری را برای زنــان و مردان 
مســلمان توصیه کرده است و پوشش 

حداکثــری و پرهیــز از خود نمایی و 
خودآرایــی و نیز رعایت عفت چشــم 
و زبان در برابر نامحرمان اســت. زنان 
مسلمان می توانند در برابر محارم خود، 
بخشی از زینت های خداداد خویش را 
آشکار کنند؛ همچنانکه بسیار زیبنده 
و پسندیده اســت که همه جاذبه های 
ظاهری و باطنی خود را برای همسران 
خــود به نمایش گذارند. پوشــش زن 
مسلمان در برابر مردان نامحرم، نشانه 
ایمان درونی، شــخصیت رشدیافته و 
اهتمــام او به عفــت عمومی و کرامت 

الهی خویش است!  
* مرکز مطالعات و پاسخگویی 
به شبهات حوزه  علمیه قم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]1[. قــال النبي)ص( : »اني بعثت لاتمم 
مکارم الاخلاق«، مستدرک الوسائل، ج11، 
ص187، باب 6 از ابواب جهاد نفس، ح1.

عفت همان گونه که در پوشش نمایان می شود، در نگاه، گفتار و رفتار و همه ابعاد وجودی انسان 
قابل جاری شدن است. حجاب بیرون زاییده عفاف و حیاي دروني است. محال است فردي کاملا 
عفیف باشــد و عفت درونی به ظاهر و رفتار او سرایت نکند. چنان که بدون عفت و حیا، کسي 
نمي تواند حجاب کامل را در رفتار خود به نمایش بگذارد، مگر به صورت موقت و منافقانه. هیچ 
زن و مرد  عفیفی نمی توان یافت که بدون کمترین پوشش در میان خویشان و اهل خانه خود 

ظاهر شود؛ چه رسد به اینکه با چنان وضعی از خانه بیرون آمده و در اجتماع حضور یابد.

حجاب، یــا به عبارت بهتر و دقیق تر، پوشــش، یکی از 
جلوه های عفت ورزی است. هر ظاهري، با هر باطن و فکر 
و اخلاقي سازگار نیست. هرکس که ادعای صورت باطنی 
خاصی دارد، ظاهری متناسب با آن را به نمایش می گذارد. 
اسلام علاوه  بر اهتمام به پوشش ظاهر برای زن و مرد، به 

عفت درون و پاک دیگر رفتارها هم اهتمام می ورزد.

اولاً: عفــاف اگرچــه از خصلت هاي 
دروني انسان اســت و حجاب به ظاهر و 
شــکل پوشش مربوط اســت، امّا این دو 
یقینا به هم مربوطند. حجاب، یا به عبارت 
بهتر و دقیق تر، پوشش، یکی از جلوه های 
عفت ورزی است. هرظاهري، با هرباطن 
و فکر و اخلاقي ســازگار نیست. هرکس 
ادعای صورت باطنی خاصی دارد، ظاهری 
متناســب با آن را بــه نمایش می گذارد. 
اســلام علاوه بر اهتمام به پوشش ظاهر 
برای زن و مرد، به عفت درون و پاک دیگر 
رفتارها هم اهتمام می روزد. عفت همانگونه 
که در پوشــش نمایان می شود، در نگاه، 
گفتار و رفتار و همه ابعاد وجودی انسان 
قابل جاری شدن اســت. حجاب بیرون 
زاییده عفاف و حیاي دروني است. محال 
اســت فردي کاملا عفیف باشــد و عفت 
درونی به ظاهر و رفتار او ســرایت نکند. 
چنانکه بدون عفت و حیا، کسي نمي تواند 
حجــاب کامل را در رفتار خود به نمایش 
بگذارد، مگر به صورت موقت و منافقانه. 
هیچ زن و مرد  عفیفی نمی توان یافت که 
بدون کمترین پوشش در میان خویشان 


